ریاکاری و اتهامات امپریالیستها و صهیونیستها در مورد حق مسلم مردم ایران
 در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای بر ملا شد
پیرامون گزارش  16 سازمان جاسوسی آمریکا

------------------------
هر چه بیشتر از پافشاری امپریالیستها و صهیونیستها برای نفی حق مسلم ایران در غنی کردن اورانیوم می گذرد دستان آلوده آنها بیشتر رو شده و دهان پر از دروغ آنها بیشتر کف می کند. منافع امپریالیستها در این نزاع تبلیغاتی معلوم است آنها می خواهند انحصار تولید اورانیوم غنی شده را خود بدست بگیرند و سرنوشت تامین انرژی آینده را از راه استفاده از مواد اولیه اورانیم خود به کف آورند. در حالیکه همه دوستان و همدستان آمریکا در منطقه خاور میانه و اوقیانوس هند و جنوب شرقی آسیا و آمریکای جنوبی و ممالک اروپائی در پی ساختن نیروگاههای اتمی رفته اند و از حق مسلم خویش دفاع می کنند امپریالیستها و صهیونیستها یقه ایران را گرفته و می خواهند با مجازات مردم ایران از همه ممالک در حال توسعه نیر زهرچشم بگیرند تا آنها جرات نکنند از حق طبیعی خویش استفاده نمایند. در اینجا دیگر حد مطالبات امپریالیسم از زورگوئی به ایران تجاوز می کند و زورگوئی به جهان است. امپریالیستها و صهیونیستها که خودشان هر پیمان جهانی را که بنفعشان نیست بلا اجراء می گذارند و کار به جائی رسیده است از اعتراف به این گستاخی نیز شرمسار نیستند، حال تفسیر حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را نیز خود شخصا بدست گرفته اند. امپریالیستها هم داورند، هم بازجو، هم دادستان و هم مامور اجراء. شکست امپریالیستها و صهیونیسم بین الملل بر سر مسئله هسته ای ایران دیگر به صورت یک امر شرافتی و راهبردی در آمده است. یا مردم جهان به این دیوهای تنوره کش افسار می زنند و یا باید زنجیر اسارت را به گردن خود بیاندازند.

در جنجال تبلیغاتی امپریالیستها و صهیونیستها علیه منافع ملی ایران احمدی نژاد نیز هیزم آور تحریکات آنهاست و هر وقت ادعاهای آنها از نظر افکار عمومی بی اعتبار می شود و مردم جهان از حقوق ایران که حقوق خود آنها نیز هست به دفاع بر می خیزند، احمقی نژاد از راه می رسد و خوراک تبلیغاتی برای صهیونیستها می آورد تا بر طبل جنگ بکوبند و انگشت تقصیر را به سمت ایران نشانه روند.
همین قهرمانبازیهای احمقانه است که میلیونها دلار خسارتِ حداقل تبلیغاتی به ایران وارد می کند و میلیونها دلار از هزینه های تبلیغاتی امپریالیستها و صهیونیستها می کاهد. آنها از حضور چنین اعجوبه کله پوکی در راس قوه اجرائیه ایران که انرژی “هسته ایِ“ مغزش یک دایره ملکوتی و مقدس و نورانی بدور سرش ایجاد کرده تا عوامفریبی اش کامل شود و موجبات مضحکه جهانیان را فراهم آورد به عنوان متحد واقعی بالقوه و غیر قابل محاسبه مسروند.

در کنار احمدی نژاد اگر شما پای سخن برخی مخالفین مصالح ملی ایران بنشینید می بینید که آنها نیز سیاستی را که برگزیده اند علیرغم “هاله انقلابی“ بر ضد منافع ملی ایران است. اگر در محتوی کلمات آنها دقیق شوید از شعور خبری نیست و جز شعار هیچ چیز به شما تحویل نمی دهند. مثلا می گویند نباید “بمب اتمی بدست ملاها بیفتد“. باین استدلال ارزان قیمت دقیق شویم. قهرمانان چنین استدلالی از اینکه بمب اتمی واقعی و نه موهومی و از روی گمانه زنی در دست امپریالیستها هست که دو عدد از آنرا در ناکازاکی و هیروشیما استفاده کرده اند ناراحت نیستند و یا از این ناراحت نیستند که دولت اسرائیل با همدستی فرانسه برخلاف پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای به سلاح هسته ای دست یافته و بعنوان یک کشور جنایتکار و اشغالگر موجودیت ممالک منطقه را تهدید می کند. ناراحتی آنها از “بمب اتمی“ موهومی است که در ایران وجود ندارد. آنا در واقع تبلیغات صهیونیستها و امپریالیستها را تکرار می کنند. دشمنان مردم ایران از آن جهت به دروغ به “بمب اتمی اسلامی“(گویا بمب اتمی پاکستان “اسلامی“ نیست-توفان) و یا “بمب اتمی ملاها“ که مانع غنی کردن اورانیوم توسط میهن ما ایران شوند. وقتی ایران این نیروگاهها را بسازد و فنآوری لازم را بیاموزد این پدیده بخشی از تاریخ فرهنگ ایران، دستآوردهای خلق ما، تجربه ای است که نابود کردنی نیست. این امر به رژیمهای ایران که می آیند و می روند ربطی ندارد. در عرض 2500 سال تاریخ گذشته مدون ایران آنچه شایسته توجه است همین انقراض مستمر حکومتهای ایران است. در حالیکه ایران همواره زنده مانده است. حتی حکومتهای اسلامی دوران خلفای راشدین نیز نتوانست درایران پایدار بماند و مردم قهرمان ایران آنها را به زباله دان تاریخ فرستادند. قیام بابک خرمدین خود یکی از این رستاخیزها بوده است. این رژیمها همه رفتنی هستند ولی دستآوردهای علمی و فرهنگی مردمی را که به نیروی توده و اجتماعی بدل شده است با خودشان نمی توانند ببرند. علم پزشکی و مهندسی و معماری و... در ایران باقی می ماند و ماهیتا ماندگار است چون جنبه عمومی پیدا کرده و بیک نیروی اجتماعی، بیک فهم اجتماعی بدل شده است. اینکه کوته نظرانه دستآوردهای خلق ایران را نفی کنیم و آرزوی عدم موفقیت آنرا را در سر بپرورانیم کار را به آنجا می کشاند که از افزایش بهای نفت ناراحت شویم، از پیشرفت صنایع ناراحت شویم، از اینکه بیش از 60 در صد دانشجویان دانشگاههای ایران دختران یعنی مادران فردایند، ناراحت شویم، از قهرمانی ورزشکاران ایرانی در میدانهای ورزش جهان ناراحت شویم و علیه تیم فوتبال ایران در کنار صهیونیستها نمایشات اعتراضی راه بیاندازیم و یا از پیروزی دانش آموزان و دانشجویان ایرانی ور المپیادهای علمی عصبانی شده و با منتسب کردن آنها به “رژیم ملاها“ آبی  به آسیاب ملاها بریزیم و دشمنی با مردم ایران و ضدیت با وطنپرستی را توصیه کنیم. این تفکرات ارتجاعی که حلقه ای از یک زنجیر عمومی هستند در عرصه تجاوز امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم اسرائیل به ایران می خواهد در همدستی با این دورویان و دروغگویان و جنایتکاران خود را با ارتش موهومی با سرداران بی لشگر نظیر احمد چلبی برای سرنگونی “رژیم ملاها“ آماده گرداند. آنها به شما می گویند که فاقد وطن هستند. وطنپرستی را امر کثیفی می دانند ولی به همدستی با امپریالیستها و صهیونیستها که در رکاب آنها گماشته وار گام بردارند افتخار می کنند. معلوم نیست که این بی وطنان به ایران چکار دارند و سنگ وطن امپریالیستها و صهیونیستها را به سینه می زنند. شما این خط قرمز را در تمام تبلیغات آنها در حمایت از مبارزه قهرمانانه مردم فلسطین و لبنان و یا افغانستان و عراق و... می بیند. آنها در همه جا سنگ صهیونیستها و امپریالیستها را به سینه می زنند و حاضر نیستند از مبارزه خلقهای منطقه بر ضد امپریالیستها وصهیونیستها حمایت کنند. آنها هوادار اشغال فلسطین، لبنان، افغانستان و عراق و مالا اشغال ایران هستند. پس می بینیم که دعوای بر سر حق مسلم ایران در استفاده از انرژی هسته ای تنها یکی از این حلقه های بر شمرده است. تظاهری از ماهیت نادرست شناخت از صهیونیسم و امپریالیسم است.

ولی مردم ایران از این حق مسلم خویش دفاع می کنند و این امر بیک خواست ملی مردم ایران بدل شده است. مخالفین که می بینند زورشان به طرد این حق نمی رسد راه جدیدی در تخطئه این حق برداشته اند. آنها همه حقوق مسلم مردم ایران را طرح می کنند و بجای دفاع از همه این حقوق می خواهند یکی را با دیگری تاخت بزنند. آنها طوری جلوه می دهند که چون حقوق بشر در ایران اجراء نمی شود ما نیازی نیز به گرفتن حق مسلممان در استفاده از انرژی هسته ای نداریم. یا همه چیز یا هیچ چیز. طبیعتا این تاکتیک مبارزه تاکتیک نادرستی است. کمونیستها باید برای تحقق همه این حقوق مبارزه کنند و نه اینکه راه را برای رژیم ایران بخاطر گرو گرو کشی باز بگذارند. اگر هستند کسانیکه فکر می کنند با ایجاد چنین تقابلی از ارزش حق مسلم ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای می کاهند در حقیقت مردم را در مقابل گزینش یک آرمان ملی در مقابل حقوق دیگر قرار می دهند که در واقع معلوم نیست چنین رندی گری سیاسی و بی پرنسیپی کاسبکارانه بنفع سایر حقوق تمام شود. آنوقت است که این عده کاسبکار سیاسی دست رژیم را در سرکوی سایر حقوق مسلم مردم ایران باز می گذارند.

یکی دیگر از ترفندهای مخالفین غنی سازی انرژی اتمی این است که بحث را عوض می کنند و بجای پاسخ به اصل مسئله و تائید مشروع بودن حق استفاده از انرژی صلح آمیز توسط ایران از ساختن بمب اتمی ایران و یا بمب “اتمی ملاها“ که بعلت ماهیت جنایتکارانه شان حتما از آن استفاده می کنند سخن می رانند.  آنها نیازی باین نمی بینند که برای وجود “بمب اتمی ملاها“ سندی ارائه دهند. ادعای خود را کافی می دانند و یا دروغهای صهیونیستها را به عاریه می گیرند. آنها از “بمب اتمی نایافته“ رژیم جمهوری اسلامی بیشتر هراسناک اند تا از بمب اتمی اسرائیل و آمریکا. آنها آنچنان بدام تبلیغات امپیالیستها اسیرند که سیلی نقد را ول کرده و بدنبال حلوای نسیه هستند و این امر را بسیار هم بدیهی می دانند. طبیعتا نیازی نیست که بیشتر در ماهیت چنین اظهار نظرهای پوچ کنکاش کرد. هر خواننده عاقلی مغرضانه و ضد علمی بودن این شیوه مبارزه را که اتفاقا بنفع ملاها تمام می شود درک می کند. مردم ایران نیز دست خود فروشان را خواننده اند و از آمال ملی خویش نمی گذرند. دسیسه هائی که تلاش می کند با به میان کشیدن پای جمهوری اسلامی منافع ملی ایران و آینده کشور ما را نادیده انگارد با شکست قطعی روبروست.    

ما به سایر استدلالت پوچ و خالی از محتوی این گروه های سوپر انقلابی که مغایر منافع مردم ایران است اشاره نمی کنیم چون در این مقاله می خواهیم نشان دهیم که چگونه ماهیت همه این دروغها رو شده است. 

همه می دانند که آخرین گزارش البرداعی در مورد تاسیسات و تلاشهای ایران برای دست یابی به انرژی هسته ای به نفع ایران بود. همه ایرانیان حقیقت جو و وطنپرست از این سند مسرور شدند الی نوکران اجنبی. کیهان لندنی که سخنگوی فارسی زبان وزارت جنگ آمریکاست و سراپای مقالات انتخابیش تحریک آمیز، جنگ طلبانه، با تفسیرهای ساختگی و دروغپردازانه است از گزارش البرادعی به خشم آمد که چرا نوع گزارش وی طوری بوده است که دست آمریکا را در تجاوز “مشروع اش“ به ایران رو می کند. همه جنگ طلبان و دشمنان مردم ایران از اظهارات البرادعی ازخشم از خود بی خود شدند. عصبانیت آنها زمانی از حد فزون شد که سازمانهای جاسوسی و امنیتی آمریکا دروغ بودن اتهامات جرج بوش و ایهود اولمرت را بر ملا کرده و اعلام کردند بر اساس تحقیقات آنها حداقل از سال 2003 ایران در پی ساختن بمب اتمی نبوده است. 

16 سازمان جاسوسی آمریکا در روز دوشنبه 3 دسامبر 2007 در یک گزارش مشترک"National Intelligence Estimate"  به این نتیجه رسیدند که تهران تا پائیز 2003 نسبت به فشار جهانی واکنش نشان داده و برنامه اتمی خویش را قطع کرده است. هیچگونه دلیلی مبنی بر اینکه این کار از سر گرفته شده است وجود ندارد. دموکراتهای آمریکا فورا خواستار آن شدند که یک تغییر فکری در مورد ایران بوجود آید. 

همین چند روز پیش بود که رئیس جمهور ریاکار و صهیونیست فرانسه همراه با وزیر امور خارجه بی چاک و دهنش در پی گزارش البرادعی مدعی شده بود سازمانهای جاسوسی فرانسه خبر داده اند که ایران در پی ساختن بمب اتمی است؟! وی مدعی شد سندش را دارد؟ سازمانها جاسوسی آمریکا حداقل تودهنی محکمی به سارکوزی، به ایهود اولمرت، به کیهان لندنی و اپوزیسیون سوپر انقلابی ایران زدند که به دنبال “بمب اتمی ملاها“ به کار باستانشناسانه و وطنفروشی مشغول بود. حال ظاهرا نباید بر سر راه غنی سازی انرژی صلح آمیز هسته ای که حق مسلم ایران است مانع دیگری وجود داشته باشد.  

این اعتراف خودیها یعنی امپریالیستها و صهیونیستها حداقل به اعتراف خودشان چهار سال است که به مردم جهان دروغ گفته و بطور غیر قانونی دو  قطعنامه برای تحریم ایران در شورای امنیت به تصویب رسانده اند. دولت اسرائیل برخلاف گزارش رسمی سازمانهای جاسوسی آمریکا از خواسته ایران برای دست یابی به بمب اتمی مطمئن است. ایهود باراک وزیر جنگ اسرائیل در روز سه شنبه 4 دسامبر 2007 در رادیوی ارتش اسرائیل اعلام کرد: “ایران برنامه ساختن بمب اتمی خویش را احتمالا ادامه می دهد“. در درون اسرائیل گزارش اخیر سازمانهای جاسوسی آمریکا پژواک فراوانی داشته است. روزنامه “یدیوت آخرونات“ این امر را “ضربه دردناک“ برای سیاست اسرائیل خواند که می باید دنیا را مطمئن کند که مسئله ایران هرچه زودتر باید حل شود. یکی از فرماندهان سابقه دار نظامی اسرائیل بنام آلکس فبشمن از “لگدی به زیر شکم“ یاد کرد. “سازمانهای جاسوسی اسرائیل اصلا نمی فهمند که چگونه همکاران آمریکائی آنها مدعی اند که ایران برنامه اتمی خویش را در سال 2003 متوقف کرده و مجددا آنرا فعال نکرده است.  سازمانها جاسوسی اسرائیل معتقدند که اطلاعات سازمانهای جاسوسی آمریکا غلط است. آنها نه تنها توقف برنامه اتمی در سال 2003 را نادرست می دانند بلکه درجه پیشرفت تحقیقات هسته ای ایران را نیز بالاتر از ادعاهای آمریکائیها حدس می زنند“. بقول معروف شاه بخشیده شیخ علی خان نمی بخشد.

لگدی که گزارش سازمانهای جاسوسی آمریکا مودبانه به زیر شکم صهیونیستها و جرج بوش و دار و دسته وی زده است، لگدی است که بزیر شکم وطنفروشان ایرانی که امروزه حامی تجاوز امپریالیستها و صهیونیستها به ایران هستند و در معیت آمریکا می خواهند جنگ داخلی در ایران راه بیاندازند نیز خورده است. از فردا، در اثر ضربه این لگد عربده تروتسکیستها و پیروان نظریات ارتجاعی منصور حکمت بیشتر بلند می شود و گزارش سازمانهای جاسوسی آمزیکا را کذب محض اعلام خواهند کرد و بر نظریات آلکس فیشمن صحه می گذارند. شاید احمدی نژاد با یک “شاه کار“ تازه به حمایت آنها بیاید و امپریالیستها و صهیونیستها را از بن بست نجات دهد. 

طبیعتا انتشار علنی این گزارش می تواند نتیجه نزاعهای داخلی هیات حاکمه آمریکا باشد که جناحی قصد دارند دست دیک چنئی-رونالد رامزفلد-ولفوویتس-پرلی و نظایر آنها را ببندند و مانع شوند که مانند گذشته در عراق با اسناد جعلی و ساختگی و اختراعی، کاسه کوزه را به بهانه “حفظ منافع ملی آمریکا“ به سر سازمان “سیا“ بشکنند. از هم اکنون روشن است که هم قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران غیر قانونی است و پرونده ایران باید به آژانس انرژی اتمی در وین بازگردانده شود و هم افکار عمومی بشدت به ضرر جرج بوش چرخیده است و کار وی را در تجاوز به ایران با مشکل روبرو می کند و اتحاد آدمکشان حرفه ای و استعمارگران تجاوزکار را بر هم می زند و تضاد اروپا و آمریکا را نیز افزایش می دهد. چین رسما مخالفت خود را با تحریم ایران در قطعنامه جدیدی اعلام کرده است. آلمان و ایتالیا نیز شاهدند که آمریکائیها در فکر آن هستند جای شرکتهای آلمانی و ایتالیائی در ایران را بگیرند، روسها نیز که با نفسی تازه به میدان آمده اند نفس جرج بوش عربده کش را گرفته اند. زمان بضرر امپریالیسم آمریکا می گردد. مخالفان حق مسلم ایران در غنی سازی اورانیوم دیگر فاقد شبه استدلالات مسخره اند. اکنون روشن است که هدف ساختن بمب اتمی در کار نیست. ایران به تعهدات خویش نسبت به پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی عمل کرده است. در خواست توقف غنی سازی غیر قانونی و ضد پیمانهای بین المللی است. اپوزیسیون تقلبی ایران دیگر حرفی برای گفتن ندارد.   

تفسیر دیگری که از نظر حزب ما پنهان نمانده است اخطارهای مشکوک و شدید الحن جرج بوش و سرکوزی و سایر سران جنگ افروز غرب بودند که “خطر بمب اتمی“ ایران را شبانه روز به رخ مردم جهان و مطبوعات می کشیدند. بطوریکه امر غنی سازی اورانیوم که حق مسلم مردم ایران بود در پرده می افتاد. آنها القاء می کردند که ایران “بمب اتمی“ دارد و جنگ افروزی ما برای مقابله با خطری است که برای جهان قابل محاسبه نمی باشد. آنها نشان می دادند که “نگرانی“ آنها “بیکباره“ بیشتر خطر “دارا بودن بمب اتمی“ از جانب ایران است. هم انگلستان و هم فرانسه بارها اعلام کردن ایران اتمی برای ما قابل قبول نیست. آنها در یورش تبلیغاتی و جنگ افروزانه خویش از جنگ جهانی سوم و بمباران اتمی ایران چنانچه ایران به بمب اتمی دست بیابد نام می برند و بتدریج آلترناتیو “بمب اتمی ملاها“ را در افکار عمومی در مقابل “توقف غنی سازی اورانیم“ قرار می دانند. این لحن شدید ولی مشکوک سران ممالک جنگ افروز در عین ظاهر تندش باطنی نرم و آشتی جویانه داشت زیرا دست زدن به جنگ و حتی جنگ جهانی سوم را منوط به دارا بودن “بمب اتمی“ ایران می کرد. بمبی که امروز معلوم کرده اند که اساسا موجودیت خارجی نداشته است و آقای جرج بوش نیز مسلما علرغم تکرار مکرر آن، از آن باخبر بوده است. اگر بمبی در کار نیست، پس نگرانی از ایران اتمی نیز در کار نیست، پس جنگ جهانی سوم هم در نمی گیرد، پس غنی سازی اورانیوم حق مسلم مردم ایران است ولی باید آنرا در سوئیس پردازش کرد و نه در ایران و... انتشار گزارش سازمانهای جاسوسی آمریکا می تواند با توافق جرج بوش صورت گرفته باشد تا وی بتواند آبرومندانه مدعی شود ما از همان روز نخست مخالف بمب اتمی ایران بودیم و از این جهت نیز با غنی کردن اورانیوم مخالفت می کردیم. حال که معلوم شده بمب اتمی در کار نیست می توان بر سر غنی کردن اورانیوم چانه زد. چانه زنی را هم دموکراتها شروع می کنند. ولی حزب ما اعلام می کند هرگونه توافق بر سر توقف و تعلیق اورانیوم و یا تغلیظ آن در کشور دیگر از جمله سوئیس یک خیانت ملی است و مورد قبول ملت ایران نخواهد بود. استفاده از این حق مسلم زمانی واقعی است که در داخل ایران، با تجربه آموزی از مراحل ابتدائی تا انتهائی و مالکیت ایران بر میله های سوخت و نظارت ایران برتولید و تهیه آن انجام پذیرد. این است که پیشنهاد عربستان سعودی مبنی بر اینکه دول منطقه غنی سازی اورانیم را در کشور “بی طرفی“ نظیر سوئیس انجان دهند همان آش و همان کاسه سابق است و باید با آن مخالفت کرد. 

اشتفان هادلی Stephen Hadley  مشاور امنیت ملی دولت جرج بوش این گزارش را حاوی “اخبار مثبت“  خواند. این گزارش از نظر وی نشان می دهد که اجماع جهانی در زحماتش “موفقیتهائی“ کسب کرده است مبنی بر اینکه ایران را از ساختن بمب اتمی باز بدارد. این گزارش “این امیدواری را موجب می شود تا مسئله از طریق دیپلماتیک حل شود“. اجماع جهانی باید فشارش را به ایران افزایش دهد تا ایران بطور کامل از ساختن اسلحه منصرف شود (تکیه همه جا از توفان). 
حال مشکل کار فقط ارتش موهومی سوپر انقلابیهای ایران است که تا بحال منتظر حمله جرج بوش و ایهود اولمرت به ایران بودند و از “بمب اتمی ملاها“ سخن رانده و به وجود آن قسم می خوردند و می خواستند تا قدرت سیاسی را در یک چشم بهمزدن کسب کرده یک تنه مانند “زورو“ هم رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون کنند و هم امپریالیستها و صهیونیستها را از خاک ایران بیرون کنند. حال معلوم نیست چه خاکی بسرشان می کنند. ارتش موهومی آنها باید به حرف و حرافی اش عمل کند و بدون حضور جرج بوش و ایهود اولمرت به ایران سرازیر شود و جنگ داخلی تمام عیار راه بیاندازد و هوادارنش را منتظر نگذارد. ما باید منتظر عملیات موهومی و “انقلابی“، “فروغ جاویدان“ دوم باشیم.
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